
نگاه آخر

دفتر موســیقی وزارت فرهنگ، یکی از آخرین جاهایی است که پس از روی کار 
آمدن دولت جدید تکلیف‌اش مشخص و بالاخره مدیرکل آن منصوب شد. همین 
چندروز پیش بود که دوره‏ی حدود پنج‏ماهه سرپرستی دکتر احمد صدری تمدید 
نشد و حکم بابک رضایی به‏عنوان مدیرکل دفتر موسیقی از سوی وزیر صادر شد. 
بابک رضایی که چندسال در دو دولت احمدی‏نژاد مدیرعامل انجمن موسیقی 
بــود و پــس از اتمام کارش هیچ خبــری از او در دنیای موســیقی نبود تا این‏که 
ســال ۱۴۰۰ به‏عنوان گزینه‏ی نهایی از سوی منتقدان خانه موسیقی به‏عنوان 
کاندیدای مدیرعاملی این نهاد معرفی شد، اما همان‏طور که انتظار می‏رفت این 
خانــه به گزینه‏ی منتقدانــش رأی نداد. اما حضور دوبــاره او در وزارت فرهنگ و 
ارشاد و این‏بار در کسوت مدیرکل دفتر موسیقی در یک دولت اصلاح‏طلب، توجه 
اهالی موسیقی را به خود جلب کرده. آیا قرار است نگاه وزارت فرهنگ به موسیقی 
واپس‏گرایانه باشــد یا این‏که این وزارتخانه می‏خواهد از تجربه‏ی مدیرکل جدید 
در راستای اجرایی‌شدن بیشتر این دفتر و بیرون آمدن از یک حالت تشریفاتی و 
دستگاه امضاء و مجوز استفاده کند؟  این انتصاب تنها می‏تواند با هدف بهبود و 
تغییر وضعیت جدی دفتر موسیقی صورت گرفته باشد در غیر این‏صورت، عدم 
تمدید مسئولیت چهره‏ی موجه سرپرست سابق دفترموسیقی هیچ توجیه دیگری 
ندارد. دفتر موسیقی در سال‏های اخیر تبدیل به یک سیستم صدور مجوز شده 
بود، کمااین‏که هیچ حمایتی از ســوی این دفتــر در تولید صدها یا هزاران آلبوم 
تولیدی در سال‏های گذشته صورت نگرفته بود و نمی‏گیرد؛ این نهاد که می‏تواند 

بسیار اجرایی و تاثیرگذار باشد، تبدیل به دستگاه امضاء شده است.

مجوز کنسرت و آلبوم یک چرخه‏ی فرسایشی �
انتظارات اهالی موسیقی شاید در وهله‏ی اول از دفتر موسیقی از بین بردن 
چرخه‏ی فرسایشی صدور مجوز آلبوم و کنسرت باشد، چرخه‏ای که طی سال‏ها 
پیچیده‏تر شــده و حتی با راه‏اندازی سامانه‏ی مربوطه، بر این پیچیدگی افزوده 
شد. باتوجه به تسهیل انتشار آثار موسیقی با چند کلیک در پلتفرم‏های خارجی 
و حتی پلتفرم‏های داخلی، شــاید لازم باشــد تجدیدنظری اساســی در صدور 
مجوز آلبوم از طریق دفتر موسیقی صورت گیرد و شیوه‏های نخ‏نما و بوروکراسی 

بیهوده‏ی اداری از این فرآیند که می‏تواند با چابکی صورت بگیرد، حذف شود. 
از ســوی‌دیگر، کنســرت‏ها نیــز از موســیقی‏های پرمخاطــب گرفتــه تا 
موسیقی‏های جدی و دارای مخاطب خاص، همواره با مشکلات عدیده‏ی روند 
اخذ مجوز روبه‏رو بوده‏اند. استعلام‏های هرباره برای افرادی که بارها روی صحنه 
رفته‏اند، قوانین دســت‏وپاگیر اعم از شیوه‏ی برگزاری چندشب کنسرت و لزوم 
اخذ مجوز دوباره برای کنسرت‏های بیشتر از دو شب، دشواری جایگزین کردن 
اعضای گروه‏ها و ارکســتر و نیاز به استعلام و اخذ مجوز دوباره، تنها گوشه‏ای از 
روند بی‏منطقی اســت که برطرف‌شــدن آن می‏تواند به تســریع امور برگزاری 

کنسرت‏ها به‏عنوان نیروی محرک موسیقی، کمک کند.

حمایت از ارکسترهای خصوصی، یک وظیفه ذاتی �
ارکسترهای خصوصی که همواره در حوزه موسیقی جدیِ برآمده از محیط 
آکادمیک متولد شــده‏اند، در سال‏های اخیر و شــاید بگوییم در هیچ برهه‏ای 
حمایتی از ســوی دولت نداشــته‏اند. برخــی ارکســترها از درون فعالیت‏های 
آموزشــگاهی، تشــکیل و متولد می‏شــوند که به‌دلیل دارا بودن یک چرخه‏ی 
اقتصــادی، حیات تضمین‏شــده‏تری دارند. اما ارکســترهایی که تنها با هدف 
برگزاری کنســرت و اجرای رپرتوارهایی مشــخص و برنامه‏ریزی‏شــده تشکیل 
شــده‏اند، نه‏تنها با برگزاری کنســرت - با حداکثر تعداد مخاطب- توجیه مالی 
ندارند بلکه شیوه‏هایی مانند اخذ حق عضویت از اعضاء نیز نمی‏تواند هزینه‏های 
گزاف آن‏ها را پوشــش دهد. از این‏رو نیاز اســت دفتر موسیقی به‏عنوان متولی 
اصلی موســیقی در کشــور قدمی جدی برای ارکســتر‏های خصوصی بردارد؛ 
ازجمله تخفیف‏های قابل‌توجه برای اجاره‏ی محل کنسرت، تامین محل تمرین 
رایگان برای آن‏ها و تسهیل صدور مجوز و کمک به تبلیغ‏شان، می‏تواند اقدامات 
اثربخشــی برای رفع مشــکلات عدیده‏ی این ارکسترها باشــد تا خیل عظیم 

هنرمندانِ جوانِ مشغول‌به‌کار در این ارکسترها از فعالیت دلسرد نشوند. 

 سامان دادن به وضعیت اجرای قانون کپی‌رایت �
حوزه نشر موسیقی نیز یکی از حوزه‏هایی است که باید موردتوجه جدی‏تر 
قرار گیرد. این حوزه در 10 سال گذشته با تحول شگرفی همراه بود، حذف نشر 
فیزیکی آثار و ظهور نشر دیجیتال در همه دنیا با سازوکار سفت‌وسختِ کپی‏رایت 
امری خوشــایند بوده اســت. اما در ایران باتوجه به عدم‌رعایت کپی‏رایت، نشر 
دیجیتال معضلی بر مشکلات عدیده‏ی نشر افزوده است. انتشار بدون ضابطه‏ی 
آثار تولیدشده‏ی موســیقی در سایت‏هایی که در ظاهر غیرقانونی هستند، اما 
حتی اعمال فیلتر هم نمی‏شوند، در سال‏های اخیر ضربه‏ مهلکی به پیکر نشر 
آثار موسیقی وارد کرده است.  صداوسیما که خود باید حامی هنرمندان موسیقی 
باشد، بخش اعظمی از تولیدات موسیقی را از شبکه‏های مختلف خود پخش 
می‏کند که تبدیل به بزرگ‏ترین ناقض حقوق هنرمندان موسیقی شده و به‌جز 
چند مورد که با پیگیری شــخصی هنرمندان صاحبنــام همراه بود هیچ حق و 

حقوقی به صاحبان اثر )ناشر یا هنرمند( پرداخت نمی‏کند. 
عدم‌رعایت قانون حمایت از مؤلف و مصنف در حوزه‏ی موسیقی سبب‌شده 
در ســال‏های اخیر بســیاری از هنرمندان آثار خود را با رایزنی‏های شخصی به 
پلتفرم‏های خارجی بســپارند‏ تا هم از گزند کپی غیرمجاز خلاص شــوند، هم 
این‏که درآمد هرچند اندک غیرریالی نصیب‌شــان شود. گویی موسیقی نیز در 
سایه بسیاری از بی‏تدبیری‏ها قرار است از چرخه‏ی اقتصاد ریالی داخل کشور، 
خارج شود. یکی از راهکارهای جلوگیری از این امر، تقویت پلتفرم‏های داخلی و 
جلوگیری سریع و قاطع از فعالیت سایت‏های پخش و دانلود غیرقانونی موسیقی 
است تا هم هنرمندان به انتشار اثر در داخل ایران دلگرم شوند، هم عرصه‏ی نشر 

جان تازه‏ای بگیرد.

حذف نگاه حراستی و امنیتی به هنرمندان موسیقی �
شاید یکی از مهم‏ترین خواسته‏های اهالی موسیقی، برداشتن نگاه امنیتی 
و حراســتی از هنرمندان است. در ســال‏های اخیر شاهد بودیم که همزمان با 
تحولات اجتماعی، اظهارنظر شــخصی هنرمندان که جنبه‏های احساســی و 
شخصی داشت، زیر ذره‏بین نهادهای حراستی قرار گرفت و موجب ممنوعیت 
فعالیت مقطعی برای برخی هنرمندان شــد. گاهی هم انتشــار عکس یا فیلم 
از برنامه‏ها و کنســرت‏های خارجی، این موجبات را فراهم کرد. هنرمندان باید 
آزادی‌عمل در تفکر، گفتار، اظهارنظر و ارائه‏ی آثار داشته باشند و دفتر موسیقی 
و نهادهای نظارتی باید به این موضوع توجه کنند که اخذ مجوز برگزاری کنسرت 
یا آلبوم از سوی یک هنرمند تنها برای آن اجراست و نباید برای این مجوزها تمام 

شئون زندگی شخصی و کاری یک هنرمند مورد بررسی قرار گیرد.
برای نمونه چندی پیش وحید تاج، خواننده خوشنام موسیقی ایرانی به‌دلیل 
یک اجرا در خارج کشــور، از اجرای کنســرت منع شد و امید است تلاش‏های 
نهادهای متولی موسیقی برای رفع این ممنوعیت، کارگر بیفتد و امید بیشتر به 
این‌که مدیرکل جدید دفتر موســیقی اقدامات جدی در راستای شروع فعالیت 
هنرمندان دارای محدودیت کند و به‌طورکلی کلماتی مانند ممنوع‏الفعالیت و 

ممنوع‏الکار از قاموس دفتر موسیقی حذف شود. 

حمایت و هدایت جشنواره‏های خصوصی  �
همان‏طــور که شــاهدیم در ســال‏های اخیر جشــنواره‏های متعــددی در 
حوزه‏های مختلف ازجمله آهنگسازی، موسیقی نواحی، استعدادیابی )رقابتی 
نوجوانان و کودکان( و... در کشور توسط بخش خصوصی یا نیمه‏دولتی شکل 
گرفته است. این جشنواره‏ها همان‏قدر که می‏توانند تاثیرات مفید در جهت رشد 
و اعتلای موسیقی داشته باشند، به همان اندازه اگر از کادر فنی و متخصصان 
موسیقی برخوردار نباشند، می‏توانند آسیب‏زننده باشند. به‌خصوص در بخش 
جشنواره‏های استعدادیابی یا رقابتی کودک و نوجوان که یک اشتباه کوچک در 
داوری یا بازبینی آثار، ممکن است آینده‏ی هنری فردی بااستعداد را خدشه‏دار 
کند.  دفتر موسیقی در این بخش نیز باید با نگاه کارشناسانه - نه محدودکننده 
- به این جشنواره‏ها بنگرد، در جهت حمایت و ساماندهی محتوایی وارد شود و 

البته کمک‏هایی در جهت بهتر برگزارشدن آن‏ها داشته باشد. 
به‏نظر می‏رسد به‌دلیل انتظارات فراوان اهالی موسیقی، دوران سختی برای 
مدیرکل جدید دفترموسیقی آغاز شده است. باید منتظر ماند و دید او تا چه‌ اندازه 
مصمم است تا نگرش خود را از تیم مشاوران محدودش گسترش دهد، درصدد 
رفع مشکلات هنر موسیقی قدم بردارد و تا چه اندازه دفتر موسیقی در این دوران 

متحول می‏شود. 

تسهیل‌گری به‌جای سنگ‏اندازی
انتظارات جامعه موسیقی از مدیر جدید دفتر موسیقی

کتابخانه

زندگی اسرارآمیز اوا پرون
»سانتا اویتا« نوشــته توماس الوی مارتینث، 
با ترجمه رامین ناصرنصیر در ۴۴۸ صفحه با 
قیمت ۵۹۰ هزار تومان توســط نشر چشمه 
منتشر شــد. »ســانتا اویتا« رمانی تاریخی- 
تخیلی اســت که نویســنده در آن به زندگی 
اســرارآمیز اوا پرون، بانوی اول سابق آرژانتین 
و سرنوشت عجیب جسد مومیایی‌شده او پس 
از مرگ می‏پردازد. این کتاب در ســال ۱۹۹۵ 
منتشــر و به یکی از مشــهورترین آثار ادبیات 
آمریکای لاتین تبدیل شد. »سانتا اویتا« حول 
محور افسانه اوا پرون )اویتا(، نماد محبوبیت 
و قــدرت در آرژانتیــن می‏چرخد و داســتان 
واقعی جســد او را پس از مرگ در سال ۱۹۵۲ 
دنبال می‏کند. جسد اویتا به دستور رژیم‏های 
مختلف سیاســی دستخوش سفرهای پرماجرا می‏شود؛ از مومیایی‌شدن تا 
پنهان‏‏ســازی در نقاط مختلف جهان و از ایتالیا تا اسپانیا. نویسنده این اثر با 
ترکیب واقعیت تاریخی و تخیل ادبی، داستانی جذاب از اسطوره‏سازی، قدرت 
و فراموشی را خلق می‏کند. در این کتاب به نقش اویتا در تحکیم قدرت خوان 
پرون و تاثیر او بر سیاســت آرژانتین پرداخته می‏شــود و جسد اویتا به‌عنوان 

نمادی از قدرت و فروپاشی آن، در مرکز این تقابل قرار می‏گیرد.

سانتا اویتا 
 نویسنده: 

توماس الوی مارتینث
 مترجم: 

رامین ناصرنصیر
انتشارات: چشمه

تاریخ

صدور مجوز حضور آندره گدار در ایران
در ۹ اردیبهشــت‌ماه ۱۳۰۷، 
مجلس شــورای ملی ششم 
اجــازه  »قانــون  کشــور، 
استخدام یک نفر متخصص 
فرانسوی برای مدیریت موزه 
و کتابخانه و عتیقــات« را در 
شش‌ماده به تصویب رساند. 

قانونــی که زمینه حضــور و اســتخدام آندره گدار، باستان‏شــناس و 
معمار فرانســوی را به ایران فراهم کرد. گدار، متولد ۱۸۸۱ در پاریس، 
تحصیلاتش را در دانشــکده هنرهای زیبای پاریس به پایان برد و پس 
از دعوت دولت ایران، برای ســاماندهی اداره کل باستان‏شناســی به 
تهران آمد. او با تأسیس موزه ایران باستان، به ریاست این موزه منصوب 
شــد. از مهم‏ترین یادگارهای گدار می‏توان به طراحی آرامگاه حافظ و 
فردوسی، نقشه عمومی دانشگاه تهران، موزه ایران باستان، ساختمان 
کتابخانه ملی و... اشــاره کرد. او نخســتین رئیس دانشکده هنرهای 
زیبای دانشــگاه تهران نیز بود. حضور گدار در ایران در ۲۱ اسفندماه 
۱۳۱۷، بــا نام »قانــون تجدید اســتخدام آقای آندره گــدار« ‏تمدید 
شــد. گدار درمجموع ۳۲ ســال در ایران اقامت داشت و آثار فرهنگی 

ماندگاری را برای کشور به یادگار گذاشت.

 چهره

مبدع علم جامعه‏شناسی ایران
امروز، ســی‏وچهارمین ســالروز درگذشــت غلامحســین صدیقی اســت؛ 
چهره‏های برجسته تاریخ معاصر کشور در سیاست، آموزش و جامعه‏شناسی. 
صدیقی متولد تهران اما درس‏خوانده فرانسه بود. نامش بیش از همه با رشته 
جامعه‏شناســی پیوند خورده اســت. مهم‏‏ترین خدمت صدیقی، تاســیس 
مؤسســه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ســال ۱۳۳۷ بود؛ موسسه‏ای 
که بعدها به دانشــکده علوم اجتماعی تهران تبدیل شــد. صدیقی در عالم 
سیاســت نیز فعالیت‏های زیادی داشــت. او در دولــت محمد مصدق، وزیر 
پســت، تلگراف و تلفن بود، سپس به وزارت کشور و نایب نخست‏وزیری هم 
رسید. صدیقی در برگزاری نخستین رفراندوم تاریخ 
ایران، نقشی مهم داشــت. در آستانه انقلاب، 
شاه به صدیقی پیشنهاد نخست‏وزیری داد که 
او بنا به دلایلی نپذیرفت. پس از پیروزی انقلاب 
نیز مهدی بازرگان از صدیقی برای شــرکت در 
دولت موقــت دعوت کرد. صدیقــی چهره‏ای 
وطن‏دوســت و آزاده بــود که اســتقلال‌رأی 
داشــت و صداقــت در گفتــار، ویژگــی‏ 
برجسته‏اش بود. او نهم اردیبهشت‌ماه 

۱۳۷۰ در تهران درگذشت.
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پژوهشگر موسیقی ایرانی
عطا نویدی

میراث به‏جامانده ما 
تخریب طبیعت

خبر تلخ انفجــار - به هر علتی و تقصیری که 
باشد - دل همه ایرانی‏ها را به درد آورد. عده‏ای 1

از هم‏وطنان ما کشته شدند، کسانی که صبح روز حادثه ، 
مثل ما از خواب برخاسته، لباس کار به تن کرده و از خانه 
بیــرون زده‏بودنــد و تصــور نمی‏کردنــد که شــب پیکر 
بی‏جان‏شان تحویل پزشکی قانونی شود. خسارت مادی 
و تخریب قابل جبران اســت اما آن هم‏وطنان از دســت 
رفته‏اند. هر انتقاد به‏جا و نابه‏جایی که به رفتار اجتماعی 
خودمان داشــته باشــیم، هر تصور درست و غلطی که 
برآمده از مقایسه بین خودمان و مردم دیگر مناطق جهان 
به دست آورده‏ایم به کنار، ما در مواقع سختی و ناراحتی 
ملی واکنشی به‏شدت انســانی، ایثار‏گرانه و مهرآمیز از 

خود نشان می‏دهیم. 
محیط‏زیســت ایــران، همچنان آســیب‏پذیر 

اســت. همین انفجار هم احتمالًا پیامدهای 2
زیســت‏محیطی دارد که شــاید کمتر از خسارات عیان 
جانی و مالی‏اش نباشد. باید منتظر نظرات کارشناسی 
ماند تا منشاء آن مشخص شــود. اما در طول چنددهه 
گذشــته که ما کم‏و‏بیش مشغول کار توسعه ناهمگون و 
ناپایدار کشــور بوده‏ایم، خسارات سنگینی به طبیعت 
ایران وارد کرده‏ایم که شــاید بســیاری از آنها هرگز قابل 
جبران نباشــد یا حیات یکی، دو نســل بــه جبران این 
خســارت‏ها کفــاف ندهد. بســیاری از ایــن خرابی‏ها 
بی‏شــباهت به انفجاری شدید و کشــنده نبوده، اما در 
جاهایی اتفاق افتاده که دور از چشم ما بوده یا آوار بلایش 
بر سر موجودات بی‏زبانی ریخته که نه توان فرار داشته‏اند، 
نه راه‏حلی برای گریز از دردی که دامن‏گیرشــان شــده 
می‏شــناخته‏اند. این‏چنین خرابی‏هایی هنوز هم ادامه 
دارد و مگر با راه انداختن ســروصدا، درخواست و بلکه 
التمــاس به قدرتمنــدان بتوان جلوی بعضــی از آنها را 
گرفت. مثل همین قضیه »پتروشیمی میانکاله«. از این 
پروژه‏ها در سراسر کشور فراوان داشته‏ایم. طرح‏هایی که 
با حمایت‏هــای مقامات محلی و نماینــدگان مجلس، 
براساس منفعت‏‏های بســیار کوتاه‏مدت و در بسیاری از 
موارد با نگاهــی به صندوق رأی دور بعد برپا شــده‏اند.  
بســیاری از ایــن طرح‏هــای صنعتــی نه‏تنهــا آلاینده 
محیط‏زیست اطراف خود بوده‏اند بلکه به‏دلیل جانمایی 
غلط و بی‏توجهی به ضوابط و استانداردهای لازم، مخازن 
آب زیرزمیــن محــل را خالــی کــرده و دســت‏آخر هم 
کســب‏وکار خودشــان نابود شده، هم ســفره‏های آب 
غیرقابل جایگزین. درباره ضایعه فرونشست و ارتباط آن با 
چاه‏های عمیق و مکیدن سفره‏های آب زیرزمینی حتماً 
خوانده‏اید و می‏دانید. همین کارخانه‏ها و شهرک‏های 
صنعتی که منابع طبیعی اطراف‏شــان را خالی یا آلوده 
می‏کنند، خسارت عمده و پنهان دیگری را هم به کیان 
طبیعت ایران تحمیل می‏کنند. آنها آرام و آهسته در طول 
چنددهه گذشــته، نقشــی مهم در انقراض و کاستن از 
گونه‏های مختلــف گیاهی و جانوری ایران داشــته‏اند. 
برهوت و بیابان‏شــدن دشت‏های وسیع ایران که زمانی 
چراگاه و شکارگاه گونه‏های بسیار متنوعی بوده، بی‏تاثیر 
از این سبک توســعه بدون آینده‏نگری نیست. سودای 
کشــاورزی کردن و تولید همه محصولات در خاکی که 
استعداد آبیاری و قوّت لازم را ندارد، به خشکاندن منابع و 
آلودن خاک به کودهای شــیمیایی منجر شــده است. 
دشت‏ها به زیر کشت برده شدند، موانعی جدی بر سر راه 
حیات جانوری و گیاهی برپا شــد و درنهایت خســارتی 

مصیبت‏بار به‏جا خواهد ماند.
مجموعه مســتند »ســحر حیات«، ســاخته 

سیدمانی میرصادقی که از شبکه مستند در 3
حال پخش است، موشکافانه و با جزئیات بخشی از این 
مشکلات و گرفتاری‏ها را نمایانده است و گزارشی از 25 
‏سال گذشــته طبیعت ایران به‏دست‏داده که جای تأمل 
فراوان دارد. اینکه چگونه از این گرفتاری‏ها رها شویم و به 
توسعه و کشاورزی پایدار و سازگار با محیط‏زیست ایران 
برســیم، البته مقوله‏ای اســت که پاســخ کارشناسان و 
مدیــران اجرایــی را می‏طلبد. بی‏اعتنایــی به وضعیت 
محیط‏زیســت ایــران و بازگذاشــتن دســت آنهایی که 
پرداختن به طبیعت را امری زاید و مزاحم توسعه و رشد 
اقتصادی می‏دانند، ما را با وضعیتی وخیم مواجه کرده 
است. اگرچه در حوزه ارتقای فرهنگ رفتار با حیوانات و 
رعایت بعضی از اصول، گام مهمی برداشته شده است 
ولی ما هنوز نتوانسته‏ایم بر مشکل زباله‏ریزی در طبیعت 
ایران فائق بیاییم. ما نتوانسته‏ایم ملت خود را قانع کنیم 
کــه ریختن پلاســتیک و دیگر مــواد غیرقابل‏جذب در 
طبیعت درنهایت ســبب خســران جمعــی و گرفتاری 
عمومی خواهد شد. امکان ندارد که تصویری از دشت‏ها، 
کوه‏هــا و مناظر اطراف جاده‏های ایران بگیرید و در این 
تصویر چشم‏انداز وسیعی از کیسه‏های زباله‏ای که میان 
خارها و بوته‏ها گیر کرده‏اند، دیده نشــود. ما به‏شــدت 

نیازمند برپایی پویشی ملی در این موضوع هستیم.

 روزنامه‏نگار
نیوشا طبیبی‏گیلانی


